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  سپتامبر11مشاركت سياسي زنان افغانستان در ساختار جديد قدرت پس از حادثه 

  * مقصودي مجتبيدكتر
  **ساحره غله دار

  :چكيده
اـل      11روي كار آمدن نظام سياسي جديد در افغانستان پس از حادثه              موجـب   2001 سپتامبر در س

تلاش براي برقراري . مشاركت سياسي زنان در اين كشور مورد بازنگري قرار گيرد     گرديد تا مسئله    
هاي سياسي و هاي لازم براي افزايش فعاليتآوردن زمينهنظام دمكراتيك و توجه اين نظام به فراهم

پرداختن به . هاي سياسي و اجتماعي شده استاجتماعي زنان موجب حضور بيشتر زنان در عرصه
 سپتامبر بحثي بكر و بـه روز اسـت كـه مـورد              11ي زنان در افغانستان پس از حادثه        فعاليت سياس 

اـي            . غفلت و كم توجهي پژوهش گران قرار گرفته است         اـامني، جنـگ ه علت آن را در بحـران، ن
ايـن  . داخلي، انديشه استبداد باور و تلقي سنتي زن ستيز جامعه افغانستان مي توان جـستجو نمـود                

به اين سؤال است كه با توجه به فرهنگ سنتي جامعه افغانستان، نظام سياسـي               مقاله درصدد پاسخ    
جديد تا چه حد در بهبود بخشيدن به مشاركت سياسي زنان موفق بوده است؟ به اين منظور تلاش 

  .گردد تا وضعيت مشاركت سياسي زنان در نظام جديد افغانستان مورد ارزيابي قرار گيردمي

   سپتامبر، افغانستان، زنان، موقعيت زنان11سياسي، حملات مشاركت : واژگان كليدي
                                                      

مي دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، گروه علوم دانشيار و عضو هيئت عل*
 .سياسي، تهران، ايران

 . دانش آموخته رشته علوم سياسي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي**
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  مقدمه
ي طـولاني در اسـتقلال   ي كهن است، اما از پيشينهافغانستان هرچند سرزميني با پيشينه   

ها بخشي از قلمروي سرزميني و سياسي ايران بـه شـمار            سياسي برخوردار نيست و مدت    
سازد حدود دويست و پنجاه سال قبـل         مي كربلايي در اين زمينه خاطرنشان    . رفته است مي

پــس از قتــل نادرشــاه و پيــدايش خــلا قــدرت در ) م1747(ش . ه1126يعنــي در ســال 
نظام نادرشاه با نام احمدخان ابدالي كـه اصـالتي          ي سواره امپراطوري آن زمان ايران فرمانده    

كشي وي به هند    با لشكر ... افغاني داشت به قندهار بازگشت و به پادشاهي افغانستان رسيد         
ي با امضاي عهدنامـه   ... گرددبه تدريج افغانستان داراي هويت و قدرت سياسي مستقل مي         

شـدن  م و جداشدن هرات از ايـران، افغانـستان بـا بـه رسـميت شـناخته                1857پاريس در   
). 1380،63كربلايـي،   (گذارد  ي وجود مي  مرزهايش توسط كشورهاي همسايه پا به عرصه      

توان بحث مشاركت سياسـي     شور نظام سياسي نويني شكل گرفت كه مي       با استقلال اين ك   
تدريج مـشاركت   در قرن اخير به   . را در درون جغرافياي سرزميني آن مورد بررسي قرار داد         

زنان نيز با توجه به جمعيـت خـود   . مردم در امر حكومت به امري عادي تبديل شده است       
هاي مختلف، يكي   مشاركت زنان در عرصه   امروزه  . در اين زمينه داراي نقش مهمي هستند      

رشد و توسعه يك جامعه بدون رشد       . آيداز مباحث مهم در نظريات توسعه به حساب مي        
در كـشور افغانـستان بـا توجـه بـه           . ممكن نيـست  ) زنان(و مشاركت نيمي از اعضاي آن       

گيـر  هاي اخير گريبـان     هايي كه در دهه   شرايط جديد و در راستاي تلاش براي حل بحران        
پيامـدهاي  . اين كشور بوده است، مسائل زنان نيز از اهميت خاصي برخوردار شـده اسـت           

 براي زنان افغان واجد اهميت فراوان بود، چرا كـه منجـر بـه               2001ي يازده سپتامبر    حادثه
هاي خشن و غيرانساني طالبان نسبت به زنـان،         سياست. ستيز طالبان گرديد  سقوط نظام زن  

هـاي زنـان    رسايي را براي زنان ايجاد كرده بود كه در نتيجـه، فعاليـت            دوره بسيار طاقت ف   
زنـان در ايـن دوره آسـيب هـاي     . محدود شده و آنان در چهارديواري خانه محصور كـرد      

 سـپتامبر سـال   11پـس از    .فراواني ديده و روند مهاجرت آنان نيز به شدت افزايش يافت
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انستان، فضاي به نـسبت بـاز و مناسـبي     و روي كار آمدن نظام سياسي جديد در افغ         2001
قوانيني به حمايت از حقوق زنـان،       . هاي مختلف شكل گرفت   براي حضور زنان در عرصه    

اين پژوهش درصدد است تا روند حـضور و         . حتي به صورت تبعيض مثبت، تصويب شد      
در . مشاركت زنان افغانستان را به خصوص در عرصه سياسي در نظام جديـد نـشان دهـد                

  .رسد تا مفهوم مشاركت سياسي را روشن سازيمنظر ميضروري بهابتدا 

  مشاركت سياسي 
اي كـه حتـي     گونهناپذير است؛ به  مشاركت در دنياي مدرن امري ضروري و اجتناب       

حيات ي هاي توتاليتري كه همچنان ادامههاي سياسي جهان و معدود نظامترين نظامبسته
 هـاي صـورت صـوري در زمينـه      ن خود هرچنـد بـه     دهند نيز خود را از مشاركت مردما      مي

از ايـن رو، در اصـل مـشاركت و    . بيننـد نياز نميويژه مشاركت سياسي بيگوناگون و به 
 .اهميت آن براي تمامي جوامع و كشورها در سطوح و اشكال گوناگون شـكي نيـست  

داري ز زمام اي ا دارد امروزه دموكراسي به عنوان شيوه     گونه كه نوهلن نيز اظهار مي     همان
هـا امـري    ابعادي جهاني يافته است و روشن است كه مشاركت سياسـي در دموكراسـي             

نظران اين امر از سوي تمامي صاحب). Nohlen, 2002, 12(حياتي و ضروري است 
رانـي در قـرن بيـستم و        ي حكـم  شـيوه ويژه پس از تغيير نگـاه بـه       به. پذيرفته شده است  

اي برخوردار  العادهداري اين واژه از  اهميت فوق      وي زمام مثابه الگ هژموني دموكراسي به  
نظـري  با اين همه در تعريف اين واژه برخلاف تاكيد بر اهميت آن اجمـاع             . گشته است 

وجود تعاريف متعدد از مفهوم مشاركت و نيز مشاركت         . نظران وجود ندارد  ميان صاحب 
مثابـه درگيـري   ركت را بـه تبار در تعريفي كلي مـشا     علوي. سياسي گوياي اين مدعاست   

انگيزد كند كه آنان را بر مي     هاي گروهي تعريف مي   ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت     
دهنـد و در مـسئوليت كـار شـريك          تا براي رسيدن به اهداف گروهي يكديگر را ياري          

 -3 يـاري دادن و      -2 درگيرشـدن    -1 بخـش    3بنابراين مـشاركت بـه بـاور وي         . شوند
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كلوسكي در تعريفـي از     مك). 16،  1382تبار،  علوي(گيرد   در بر مي   پذيرش مسئوليت را  
ي اعـضاي جامعـه در   مـشاركت سياسـي فعاليـت داوطلبانـه    : گويدمشاركت سياسي مي  

نـصيري،  (گـذاري اسـت     انتخاب حكام و شركت مستقيم و يا غيرمـستقيم در سياسـت           
. ي مشاركت است  هابرانگيزترين حوزه مشاركت سياسي خود يكي از بحث     ). 99،  1383

هـا تـاثير   گيـري حكومـت   مشاركت سياسي رفتاري است كه بر نتايج و خروجي تصميم         
سـاروخاني مـشاركت    ). 56،  1383اردسـتاني،   (گذارد يا متوجـه تاثيرگـذاري اسـت         مي

شـركت در امـور سياسـي و گـزينش رهبـران سياسـي              : كندسياسي را چنين تعريف مي    
، يابددادن تحقق مي  شاركت سياسي تنها از طريق راي     از نگاه وي در مواردي م     . توسط مردم 

كنند و در تبليغات سياسي و يـا شـركت          اما در بسياري از موارد برخي بدان قناعت نمي        
از نگاه واينـر مـشاركت      ). 522: 1370ساروخاني،  (نمايند  در احزاب نيز ايفاي نقش مي     

نيافتـه،  يافته يـا سـازمان    زماني موفق يا ناموفق، سا    سياسي شامل هر نوع اقدام داوطلبانه     
هاي عمومي يا گزينش رهبران     مقطعي يا مستمر كه براي تاثيرگذاري بر انتخاب سياست        

هاي قانوني يا غيرقانوني سياسي در سطوح مختلف حكومتي اعم از محلي يا ملي، روش
تـوان گفـت،    مـي ). 247،  1380واينر،(گنجد  را به كار گيرد در ذيل مشاركت سياسي مي        

داري شاركت سياسي تركيب وصفي است كه دخالت مردم در امور سياسي يعني حكومت            م
ها و دخالت در امور مـديريت سياسـي         كند و در پي فرايند اجتماعي شدن انسان         را معنا مي  

تنهـا از  ). 123، 1377راش، (پردازان دنياي سياست شـد     كشورها وارد ادبيات سياسي نظريه    
گـردد و    آميز دست به دست مـي      ياسي به طريق مسالمت   طريق مشاركت است كه قدرت س     

در ). 1376،101كاظمي، ( .ميزان توسعه سياسي يك كشور بستگي مستقيم به اين مؤلفّه دارد
معناي فرصت پرداختن شمار زيادي از شهروندان بـه         توان به    مشاركت سياسي را مي    نهايت

  ).1383،1241آبرامسون، (امور سياسي است 
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  ح مشاركت سياسيگستره و سطو
هنگام سخن گفتن از مشاركت سياسي بايد متوجه اين امر باشيم كه مشاركت و بعد               

گيرد كه بايد بـه   سياسي آن يعني مشاركت سياسي سطوح و انواع گوناگوني را در بر مي            
ي از آنجا كه موضوع اين پژوهش مشاركت سياسـي و گـستره           . تفكيك آن اقدام ورزيد   
بخشايشي اردسـتاني   . شودا به بيان مختصري در اين باب اكتفا مي        آن نيست در اينجا تنه    

طور كلـي بـه دو      اي مشاركت سياسي را به    هاي سياسي مقايسه  در كتاب درآمدي بر نظام    
 مشاركت سياسي   - 2 مشاركت سياسي خودجوش     -1: كند كه عبارتند از   نوع تقسيم مي  

بسته به سرشت نظـام سياسـي       ي هريك از اين دو نوع مشاركت را         وي غلبه . شدهبسيج
يافته خواهان مشاركت   هاي سياسي توسعه  داند و معتقد است نظام    حاكم بر آن جامعه مي    

-طور طبيعي از بطن جامعـه برمـي       فعال و خودجوش مردم هستند يعني مشاركتي كه به        

شده نـوعي از مـشاركت اسـت كـه توسـط        اما مشاركت سياسي انفعالي يا بسيج     ... خيزد
هـا و مـردم تحريـك گردنـد و در زنـدگي             هاي خاص، توده   شرايط و زمان   ها در دولت

آلمونـد و   ). 64 -65،  1379بخشايـشي اردسـتاني،     (سياسي حالت بسيج به خود گيرند       
تعبيـر  ي كلي مشاركت فعالانـه و بـه       پاول نيز مشاركت سياسي شهروندان را به دو دسته        

آلمونـد و همكـاران،     (كننـد    مـي  جويانه و مشاركت پيرومنشانه تقـسيم     آلموند مشاركت 
 -1: دهـد  گونه جـاي مـي     5ساموئل هانتينگتون نيز مشاركت سياسي را در        ). 93،  1381

زا  مشاركت تحصيلي درون-3ي خارجي  مشاركت برانگيخته-2خودي مشاركت خودبه
 مشاركت ارادي و آگاهانـه      -5دار معيشتي، جمعيتي، اقتصادي      مشاركت سنتي ريشه   -4

 .كنـد بروز مي .. .ها، شوراها، احزاب و   ها، اتحاديه ها، جماعت هايي نظير انجمن  كه در شكل  
-شدن، مشاركت و از جمله مشاركت سياسي امكـان        هانتينگتون باور دارد بدون نهادينه      

روشن است كه مشاركت گستره و ابعاد گوناگوني ). 92، 1370هانتينگتون، (پذير نيست 
سطوح مـشاركت   .  پژوهش را به دنبال خواهد داشت      ها ضعف دارد كه عدم توجه به آن     
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هـاي گونـاگوني از     بنـدي طور خاص در قالـب تقـسيم      طور كل و مشاركت سياسي به     به
تـا ميـان    بنـابراين لازم اسـت      . سوي انديشمندان مختلف مورد توجه قرار گرفتـه اسـت         

 همكارانش  همانگونه كه فورنير و   . هايي صورت گيرد  بنديها و دسته  سطوح مشاركت تفكيك  
هايي از اين دست ضروري است، زيـرا برخـي افـراد تنهـا در اشـكال                 دارند تفكيك اظهار مي 

 بـه  ).Fournier &Et al, 2010, 3(جوينـد  هاي سياسـي مـشاركت مـي   خاصي از كنش
كند بايد به ياد داشته گونه كه كاظمي نيز اشاره ميهنگام بحث از مشاركت سياسي همان    

تر از آن اسـت كـه در بـدو نظـر            تر و مبهم  سي موضوعي پيچيده  مشاركت سيا  باشيم كه 
ي سياسـي   جويانـه هـاي مـشاركت   چرا كه ما بـا طيفـي وسـيعي از كـنش           . كندجلوه مي 
هاي صورت گرفته بر روي مشاركت سياسي        پژوهش ...).246: 1376كاظمي،  (مواجهيم  

بـه بـاور    . ود دارد هاي متفـاوتي از فعاليـت سياسـي وج ـ        اند كه شيوه  عمدتا اظهار داشته  
ي كلي مشاركت سياسي مورد شناسايي قرار گرفتـه    ماكارويچ تاكنون در مجموع دوگونه    

  مشاركت سياسـي غيـر متعـارف   -2 مشاركت سياسي متعارف -1: است كه عبارتند از

)Makarovich, 2005, 5 .(  ي ايـن دو  البته ابهاماتي در ارتباط با خطـوط جداكننـده
اي جويانههاي مشاركتئه مشاركت سياسي متعارف را شامل كنشمونرو .گونه وجود دارد

ها و هنجارهاي هر كشور پذيرفته شده است و در مقابل از نگـاه او               داند كه در سنت   مي
هايي است كه خارج از هنجار و سـنن         كنش سياسي غيرمتعارف شامل آن دسته از كنش       

مشاركت ). 199: 2010ز بورنه، مونروئه به نقل ا   (پذيرفته شده و مورد قبول عموم است        
عضويت در   -1: بندي كرد توان در سه دسته تقسيم    سياسي غير متعارف را در مجموع مي      

 ...اعتصاب سياسـي و     تظاهرات، نافرماني مدني، بايكوت،    - 2هاي اعتراضي   اجتماعات و جنبش  
 در رابـرت دال  ).Makarovich, 2005, 8 ..(. شورش، انقلاب، اقدامات تروريـستي و - 3

نمايـد كـه    كتاب تجزيه و تحليل جديد سياست تصويري از مشاركت سياسي ترسيم مي           
ــي  ــر مـ ــر را در بـ ــطوح زيـ ــردسـ ــامل . گيـ ــي شـ ــشاركت سياسـ ــاه وي مـ   :از نگـ

 فعاليت در   -3شركت در انتخابات محلي      -2 شركت درانتخابات رياست جمهوري    -1 
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ي اقناع ديگـران در   كوشش برا-4يك سازمان درگيرحل مشكلات برخي مسائل جامعه   
تماس  -6  فعاليت براي نامزد يا حزب در طول انتخابات        -5كنندراهي كه خود عمل مي    
تشكيل گروه و  -8شركت در جلسات سياسي   -7) محلي و ملي  (با دستگاهياي حكومتي  

پرداخت پول   -10 عضويت يك سازمان سياسي    -9سازماني براي حل مشكلات جامعه      
گيـري از مباحـث     در يك نتيجه  . )44،  1364دال،   (انتخاباتيبه يك نهاد، حزب يا نامزد       

توان دريافت كه مشاركت سياسي مفهومي پيچيده و چندبعدي است كه تنها در             فوق مي 
مشاركت سياسي در عين اين كه مفهومي كمي        . شوديك گونه و يك سطح خلاصه نمي      
مختصات سياسي تواند فهمي عميق از يك جامعه و       است مفهومي كيفي نيز هست و مي      

افغانستان نيز از اين امر مستثني نيـست و بـه ويـژه بـا بررسـي مـشاركت       . آن ارائه دهد  
  .ي افغانستان پي بردتوان به موقعيت زنان در جامعهسياسي زنان مي

  مشاركت سياسي زنان در جوامع در حال گذار به دموكراسي
توسـعه، جهـان سـوم و       چنانچه به اصطالاحاتي نظير جوامع در حال گذار، در حال           

هـاي متمايزكنندشـان از ديگـر جوامـع بـاور داشـته باشـيم،        نظاير اين اسامي با ويژگـي     
اصطلاح در  . گيردشك كشوري است كه در ميان اين گونه جوامع جاي مي          افغانستان بي 

ي توسـعه  گـران حـوزه  ويژه در ميان پژوهش هاي فراوان بهحال گذار خود محل بحث
پـردازان نوسـازي الگـويي خطـي را         از سنت به مدرنيته از نگاه نظريـه       گذار  . بوده است 
اما امـروزه ايـن تلقـي حتـي در          . كردندبايد طي مي  شد كه تمامي كشورها مي    يادآور مي 

گـذار بـه دموكراسـي را برخـي         . گران غربي نيز منتقداني جـدي دارد      ميان خود پژوهش  
 كه ارتباطي بـا نگـاه خطـي گـذار از     بينندفرايندي مستقل براي جوامع در حال گذار مي  

رانـي اسـت    ي حكم داري و شيوه  دموكراسي به مثابه الگوي زمام    . سنت به مدرينته ندارد   
هاي خود را نـشان داده      كه در عصر حاضر الگوي غالب تلقي شده و در عمل نيز مزيت            

 نيازمنـد   رانـي بلكـه   ي حكـم  اما گذار به دموكراسي نيز نه تنها نيازمند تغيير شيوه         . است
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دارد گـذار بـه     گونـه كـه بـشيريه اظهـار مـي         همـان . تغييرات ارزشي و فرهنگـي اسـت      
دموكراسي فرآيندي تدريجي و طولاني است كه در طي زمان انبساط بيشتري پيدا كـرده         

طـور ناگهـاني در    هـاي مـستقر را يكبـاره و بـه         و بدون آنكه منافع نخبگان حاكم وگروه      
اي را در قالب نهادهاي دموكراتيك ترويج كـرد         ت توده معرض تهديد قرار دهد، مشارك    

رانـي  ي حكـم  هـاي دموكراسـي و تحقـق شـيوه        از جمله نيازمندي  ). 2،  1385بشيريه،  (
. هاي گوناگون اجتماعي و سياسي است     دموكراتيك تحقق مشاركت شهروندان در حوزه     

گـذار بـه    اما مشاركت سياسي در كشورهاي در حال توسعه و يـا بـه عبـارتي در حـال                   
اي كه حتي نفس دموكراسي نيز از ايـن         دموكراسي با موانع متعددي روبروست، به گونه      

در بـسياري   . تر است اين امر در ارتباط با زنان بسيار جدي       . ناحيه در معرض خطر است    
از كشورهاي در حال توسعه نظير افغانستان همچنان نظام مردسـالار قدرتمنـدي حـاكم               

ي از سوي بسياري از خود زنان نيز پذيرفته شـده و غيرقابـل              هاي آن حت  است كه ارزش  
جوامعي با چنين تفكراتـي، زنـان نـسبت بـه مـردان مـشاركت        در. شودترديد تلقي مي

هاي تلاش گرچه. ي سياسي دارند و اين امر چندان جاي تعجب نداردكمتري در عرصه
ي از سوي زنان در     هاي سياسي و اشتغال سطوح بالاي مديريت      بسياري جهت تصدي پست   

 يي علاقـه  تـوان آن را نـشانه     هاي اخير در اين كشورها دنبال شده است كه مـي          طي سال 
اين حـال بـا نگـاهي     هاي سياسي و مديريتي تلقي كرد؛ ولي بازنان به حضور در عرصه

رسد كـه  به نظر مي ي جهاني چنيناجمالي به وضعيت مشاركت سياسي زنان در عرصه
گيري و رسيدن به مناصب سياسي بـالا،        دستهاي زنان در به    و فعاليت  با وجود تبليغات  

برند و روشـن اسـت كـه در كـشورهايي           هنوز زنان از لحاظ سياسي در انزوا به سر مي         
به نظر برخي از صاحبنظران، انفعال زنان       . همچون افغانستان اين وضعيت شديدتر است     

همچنـين  . باشـد مي عرصه هاي سياسيي مردان بر ي سلطهو عدم موفقييت آنها، نتيجه
انكارناپذير تـاريخ سياسـي    هايتفاوتي سياسي زنان نيز به هر دليل، يكي از واقعيتبي 

اي باشـد  چنـين سـلطه   ي منطقـي توانـد نتيجـه  انسان بوده و انفعال سياسي نيز تنها مـي 
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 درطي سده هاي گذشته، مردها در جوامـع سـلطه گـر بـوده و     ). 296، 1378بشيريه، (

هـاي آموزشـي و پرورشـي       پذير و در عمل، شرايط دوگانه در شـيوه        مقابل زن نيز سلطه   
با اين حال بـه  ) 173، 1371رزاقي،( گونه واكنش رواني شده استگيري اينشكل باعث

ي مناسبات مردسـالارانه،  اين موانع و مشكلات ناشي از سلطه رسد كه با تمامينظر مي
د آگاهي اجتماعي و سياسي حتـي در كـشورهاي در حـال             هاي اخير با رش   زنان در سال  

باشند و بـا  ي خود ميرفته توسعه نظير افغانستان نيز درصدد رسيدن به حقوق از دست
  . كنندتلاش مي ها، براي احياي اين حقوقي فراوان در تمامي اين صحنهعلاقه

  )در دوران طالبان(سپتامبر 11مشاركت سياسي زنان قبل از 
ي انـدكي در    توان گفت تجربـه   بينانه مي ن كشوري است كه با نگاهي خوش      افغانستا

 داردگونه كه دالتون اظهار مـي     همان. ي دموكراسي و وجود نهادهاي دموكراتيك دارد      زمينه
 و پيش از سقوط حكومت طالبان شايستگي هر كشوري در جهـان بـراي               2001در سال   

بيش از سه دهه اين كشور تحـت        . رسيدميگذار به دموكراسي بيش از افغانستان به نظر         
ي داود،  پادشـاهي ظاهرشـاه، حكومـت مطلقـه       . هاي اقتدارگرا اداره شـده بـود      حكومت

پـس از ايـن كـه       . حكومت كمونيستي تحت نظر شوروي و در آخر نيز رژيم مجاهدين          
طالبان بـا ظـاهري     . تر گرديد طالبان در اين كشور به قدرت رسيدند، وضع باز هم وخيم          

ي خود كـه فاقـد      رحمانههبي وارد شده و از مذهب براي توجيه حكومت توتاليتر بي          مذ
با اين حال، . )Dalton, 2007, 13(هرگونه ارزش اخلاقي و مذهبي بود بهره جستند 

دارد  ي بين المللي در نيويورك اذعان مـي        بنجامين محقق امور افغانستان در كميته      جودي
ي زنان وارد كـرده اسـت    هاي جدي به جامعه و آسيب است " وحشتناك"   طالبان اگرچه

كه ما طالبان را منشأ      اين... كنند درستي درك مي   ي عملكرد آنان را به     نحوه  اما افراد اندكي  
 بـاور   بـه . ايـم   مطالعـه نكـرده    مشكلات بدانيم به اين معناست كه تاريخ را خوب  ي همه

دست گيرند ديـدن زنـان شـاغل در           را به   گروه طالبان حاكميت    كه بنجامين پيش از اين     
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فقـر زنـان و عـدم       . آمـد  بسياري از مراكز شهري اين كشور امري عادي به حساب نمـي           
 ).42، 1379دژبـان،  ( در افغانستان هـستند   مراقبت بهداشتي و پزشكي مشكلاتي قديمي 

ي مجاهدين در   در دوران حكومت سه ساله    1999بر اساس گزارش حقوق بشر در سال        
هاي بـين احـزاب     نيز نقض وسيع حقوق بشر در خلال جنگ ل و پيش از تسلط طالبان    كاب

 ) ش 1371- 1374( مـيلادي    1995 تـا    1992ها كه از سال       جنگ  در اين . ادامه داشته است  
شكنجه، تجاوز جنسي و بدرفتارهاي ديگر با زنان به كرات رخ داده است             ... ادامه داشت 

با اتكا به سـخنان بـالا       ). 73ه نقل از علامه، همان،       ب 1999ي حقوق بشر  گزارش سالانه (
توان اين گونه گفت كه وضعيت اسفبار مشاركت اجتماعي و سياسـي و در مجمـوع                مي

گـردد، بلكـه پـيش از ايـن دوران و در            موقعيت زنان افغان تنها به دوران طالبان بر نمي        
 توان مجاهدين نيز نمي   هاي پيشين اين كشور از پادشاهي ظاهر شاه تا رژيم         زمان حكومت 

اين سخن در جاي خود     . از مشاركت اجتماعي و سياسي بالاي زنان سخن به ميان آورد          
ويـژه  صحيح است كه اصولا زنان در تاريخ افغانـستان از مـشاركت در امـور اجتمـاعي و بـه                   

 آمدنـد، اند و در اين خصوص نيروي اجتماعي تاثيرگذاري به حساب نمي          سياسي محروم بوده  
خصوص مشاركت آنـان    اين گفته نبايد اين گونه برداشت شود كه وضعيت زنان و به            اما

هاي گذشته در تاريخ معاصر افغانـستان بـا رژيـم طالبـان             در امور سياسي در زمان رژيم     
توان به بحث پيرامون مـشاركت زنـان در         در ادوار پيش از طالبان مي     . يكسان بوده است  

در ايـن كـشور در       .هـايي را نيـز مثـال آورد       نمونـه امور اجتماعي و سياسي پرداخت و       
گذشته برخي نهادهاي دموكراتيك البتـه در شـكل صـوري و ظـاهري وجـود داشـته و                   

ي حقـوق و  سازد، مسالهزعفرانچي در اين زمينه خاطرنشان مي    . انتخابات نيز سابقه دارد   
لـي بـه رغـم       ذكر شده بود، و    1977 و   1964هاي  هاي زنان در قانون اساسي سال     آزادي

ويژه در مناطق روسـتايي، زنـان بيـشتر در    اين موضوع به دليل فرهنگ رايج در كشور به   
قـانون اساسـي قـديم حقـوق محـدودي را بـه زنـان        . كردندهاي بسته زندگي مي  محيط

واگذار كرده بود، اما تحت همان شرايط نيز زنان توانايي تحصيل در تمام مقاطع و حـق                 
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داشـتند و   ) دهنده و چه در جايگاه يك نماينده      چه در مقام راي   (شركت در انتخابات را     
بـراي مثـال، در دوران محمـد        . پرداختندبا وجود فقر فردي بسان مردان به مشاركت مي        

 نيـز بيـشتر     1990ي  ظاهرشاه سه وزيـر زن در كابينـه وجـود داشـت و تـا اوايـل دهـه                  
 دادند كشور را زنان تشكيل مي      درصد پزشكان اين   40آموزگاران، نيمي از كاركنان دولت و       

تـدريج از  بـه شود كـه  مارزدن نيز با تاييد اين مطلب متذكر مي     ). 33 ،1372زعفرانچي،  (
آمدنـد و توانـستند در      عنوان نيروي كار بـه حـساب        ، زنان در افغانستان به    1950ي  دهه

هاي خدماتي به عنـوان منـشي، پرسـتار، متـصدي پـذيرش و مهمانـدار هواپيمـا                  بخش
تعدادي از زنـان كـه از تحـصيلات عـالي برخـوردار بودنـد، توانـستند                 . ستخدام شوند ا

بـا ايـن حـال      .  نگـاري را برگزيننـد    مشاغلي مانند پزشكي، وكالت، مهندسي و روزنامه      
گرا و علماي افغانستان با اين تغييرات تدريجي و بسيار كند نيـز مخالفـت               رهبران سنت 

ي آنان، خوف تاثيرپذيري از اعتقادات بيگاناگان      كارانهدر ژرفاي افكار محافظه   . كردندمي
و القاي اين اعتقادات به فرزندان از طريق برخورداري زنان از تحصيل يا اشتغال وجـود                

با به قدرت رسيدن طالبان مشاركت نسبي زنان در امـور           ). 105،  1379مارزدن،  (داشت  
از سـوي نيروهـاي مـذهبي       سياسي و اجتماعي نيز به فراموشي سپرده شد و به شـدت             

ي طالبان را در وضعيت زنان در       ي ظاهرگرايانه انديشه. حاكم مورد مخالفت قرار گرفت    
آنان در اولين فرمان خود از زنان خواستند كه تا حد  .توان ملاحظه كرد اين حكومت مي

زنان از هرگونه اشتغال و نيز حق تحصيل محـروم          . امكان در انظار عمومي ظاهر نشوند     
ممنوعيت از رانندگي، ممنوعيت خريد و فروش اجناس توسط زنـان، ممنوعيـت       . ندشد

ي طالبـان در حـق      ظاهرگرايانـه  همگي از اعمـال   ... هاي عمومي و   استفاده زنان از حمام   
هـاي بـسيار شـديدي       كنترل خود محـدوديت     طالبان در مناطق تحت   . زنان افغاني است  

هـاي  طالبـان زنـان را از فعاليـت       . تحميل كردند ويژه زنان    شهروندان افغاني به    نسبت به 
جنـازه و   اجتماعي و اقتصادي محروم ساخته و زنان صرفا مجاز بودند به منظـور تـشييع              

محمد عمر يكـي از     . عيادت از بيماران و يا انجام خريدهاي فوري از منزل خارج شوند           
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دانست و معتقـد      حقوق زنان و دختران را مخالف اسلام مي         رهبران گروه طالبان رعايت   
شـود   بود كه مشاركت اجتماعي اين قشر در جامعه موجب فساد اخلاقي در اجتماع مي             

ي طالبان و  بسط قرائت راديكال آنان از مذهب و افكـار             با سلطه ). 58،  1377كاشاني،  (
) گـري سـلفي (قرون وسطايي و تاريك آنان كه با نام بازگشت به عصر طلايـي گذشـته                

تـر گرديـد و شـاهد       ع اين كشور در گذار به دموكراسي وخـيم        پذيرفت وض صورت مي 
در اين زمان مردم افغانستان گرفتـار حكـومتي         . گردي تاريخي در اين زمينه بوديم     عقب

. آوردي آن اطاعت كردن است بـه حـساب نمـي          بودند كه مردم را جز رعيتي كه وظيفه       
رانـي   زمان حكـم   سخن از مفهومي تحت عنوان مشاركت و آن هم مشاركت سياسي در           

اين امر در ارتباط با تمـامي مـردم افغانـستان           . طالبان بر افغانستان محلي از اعراب ندارد      
بـا ايـن حـال، وضـعيت زنـان در دوران            . فارغ از توجه به مسايل جنسيتي صادق است       

.  تر بود و اين امر به نگـاه طالبـان بـه زنـان ارتبـاط داشـت                 حكومت طالبان بسيار وخيم   
 اجتماعي  - سازند، برداشت طالبان از حقوق سياسي      و بختياري خاطرنشان مي    عصمت الهي 

رهبـران  .  اجتمـاعي بـود  –ها از هرگونـه فعاليـت سياسـي   زن به معناي محروم كردن آن 
ي زنان صرفاً نگهداري از فرزنـدان خـود         طالبان با تكيه بر اين تفكر ارتجاعي كه وظيفه        

 ).127،  1378الهـي و بختيـاري،      ( آنان سلب نمودند      اجتماعي را از   - ي حقوق سياسي  است كليه 
در واقع، اساس ايدئولوژي جنبش طالبان مبتني بر اين انديشه بود كه زنان نمـاد آبـرو و                  

روشن است كه با چنين     . شرف مردان هستند و بنابراين بايد از آنان مراقبت به عمل آيد           
 كننـد و از مـشاركت در امـور          نگاهي زنان تنها بايد در خانه بمانند و از خود محافظـت           

رهبران طالبان در توجيـه عملكـرد    .ي خود به شدت بپرهيزندسياسي و اجتماعي جامعه   
  خود توقف رونـد آمـوزش الحـادي و جلـوگيري از بـه انحـراف كـشيده شـدن مـردم                    

كننـد و     ايـن امـر ذكـر مـي         افغانستان به ويژه ميليشياهاي جوان طالبان را به عنوان دليل         
آنهـا  . از خواهرانشان در مقابـل مـردم فاسـد اسـت            كه تنها هدف آنها محافظت    معتقدند  

ترين رسالت زن تربيت فرزندان است بايد از حـضور در اجتمـاع               چون مهم   معتقدند كه 
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-مـي ). 44،  1380زاد،  مرشـدي ( بپردازد    اجتناب كرده و به امور منزل و تربيت فرزندان        

اسـت در دوره پـيش از طالبـان، تنهـا بـه             بحث مشاركت زنان در عرصه سي     توان گفت،   
اما در زمان   . اي به معناي شركت در تظاهرات و راهپيمايي ها بود         صورت مشاركت توده  

بنـابراين  . طالبان در حد همين سطح از مـشاركت سياسـي زنـان را نيـز شـاهد نبـوديم                  
-مشاركت در سطح نخبگان كه مستلزم اعلام نامزدي و عضويت زنان در مجلس قـانون              

گيري است نيز در مركز توجه      ذاري، نفوذ در نهادهاي سياسي در سطوح بالاي تصميم        گ
  ). 141الهي و بختياري، همان، (قرار نداشت 

  ) در ساختار قدرت جديد( سپتامبر 11مشاركت سياسي زنان پس از 
 - پنتـاگون - و قدرت نظامي- مركز تجارت جهاني-هاي قدرت ماديتخريب سمبل 
بار بود عليه تفوق آمريكا      چالشي خشونت  2001ن روز يازده سپتامبر     در ساعات بامدادي  

شود و در بعـدي فراتـر فريـادي بـود عليـه             عنوان سمبل جوهري كه غرب ناميده مي      به
دهـشيار،  (تجددگرايي سرسپرده در شرق كه اين تفوق آن را مـشروعيت بخـشيده بـود                

اني بـه سـوي بنيـادگرايي       با وقوع حو ادث يازده سـپتامبر توجهـات جه ـ         ). 145،  1381
 و  گيرانـه ي غافـل  ضـربه . اسلامي و مركز آن يعني افغانستان و پاكستان معطوف گرديـد          

 هـاي ي كـوه گر القاعده در يازده سپتامبر جهان غرب را به رهبري ايالات متحده روانه           ويران
ني خـود   هاي امن كوهـستا   ي خيبر كرد تا تروريسم را در خانه       آباد و دره  اورابورا، جلال 

يازده سپتامبر نقطه عطفي براي شكل گيـري دولـت     ). 60،  1388كربلايي،  (متلاشي كند   
با حمله نيروهاي ناتو به رهبـري ايـالات متحـده و            . آيدجديد در افغانستان به شمار مي     

سقوط امارات اسلامي طالبان، طرحي نو در كنفرانس بن براي شـكل گيـري دولـت در                 
المللي و همكاري نيروهاي داخلـي در       ي بين  ائتلاف جامعه  حاصل. افغانستان ريخته شد  

اي جديد از تحولات سياسي و اجتماعي را ي بن بود كه عرصهجنگ افغانستان توافقنامه
بـرد دموكراسـي بـود كـه در قالـب           اساس توافقات بـن، پـيش     . براي اين كشور رقم زد    
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جمهـوري و   ياسـت هايي چون تـصويب قـانون اساسـي، برگـزاري انتخابـات ر            مكانيزم
در كنفـرانس بـن   ). 308، 1388منوچهري و مزاري، (بيني گرديده بود پيش.. .پارلماني و 

حقوق بـشر، آزادي بيـان، مطبوعـات آزاد و حقـوق            : چند عامل مورد توجه قرار گرفت     
 تـوان به باور دوپري مـي    . زنان كه طرح نظام جديد در افغانستان بر همين اساس ريخته شد           

 نـوامبر   21 جمهوري اسلامي افغانستان در كنفرانس بن كـه در تـاريخ             گفت سنگ بناي  
 نفـر نماينـدگان     24از جملـه    .  ادامه يافـت، گذاشـته شـد       2001 دسامبر   5آغاز شد و تا     

رسمي چهار جناح شركت كننده در كنفرانس بن فقط دو نماينده از طبقه مؤنث بودنـد؛                
كـه بـه عنـوان      ) شهيد افضلي  (يكي آمنه افضلي همسر يكي از مجاهدين مشهور هرات        

نماينده زنان از طرف جناح جمعيت اسلامي در اغلب كنفرانس ها شركت مـي نمـود و                 
خانم دوم سيما ولي،    . در اين كنفرانس هم جزو نمايندگان رسمي جبهه متحد شمال بود          

يكي از فعالين حقوق زن افغان در آمريكا بود كه با اغلب مؤسسات آمريكايي همكاري               
 در آمريكـا كـار      "زنان مهـاجر در راه توسـعه      "داشت و به عنوان رئيس مؤسسه       نزديك  

 نفـر  37از ميـان    . كرد و به عنوان عضو رسمي از جانب گروه روم معرفي شـده بـود              مي
اعضاي غير رسمي كنفرانس، سه خانم در اجلاس شركت داشتند، رنا يوسف منـصوري              

فاطمه گيلانـي   جزء هيأت روم،) دختر دكتر محمد يوسف، صدر اعظم سابق افغانستان(
دختـر محمـد    ( و صديقه بلخي     "مجمع صلح "جزء  ) دختر سيد احمد گيلاني   (احمدي  

بـه  .  بـود  " قبرس "يكي از فعالين امور زنان مقيم مشهد كه جزو گروه           ) اسماعيل بلخي 
 نفر اعضاي رسمي و غير رسمي در اجلاس بـن، جمعـاً پـنج زن                61اين ترتيب از ميان     

كه سرآغاز تحولات جاري در  در موافقتنامه بن). 211، 1377دوپري،  ("دشركت داشتن
افغانستان محسوب مي شود راجع به نقش زنان در آينده كـشور مـواردي مطـرح شـده                  

بـا درك و    " در بند هشتم مقدمه كه حاوي اهداف موافقتنامه اسـت آمـده كـه                -1: است
سوي تأسيس يك حكومت وسـيع،      قبول اينكه اين ترتيبات موقت به عنوان قدم اول به           

پذيري، كثيرالاقوامي و حكومت همه مردم در نظر گرفته شده، و ايـن ترتيبـات و                مؤنث



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 193      سپتامبر11مشاركت سياسي زنان افغانستان در ساختار جديد قدرت پس از حادثه 

 3 در تركيب اداره موقت در ماده -2. حكومت نبايد بيشتر از مدت معين روي كار بماند       
آن آمده است كـه رئـيس، معـاونين رئـيس و ديگـر اعـضاي حكومـت موقـت توسـط           

انتخاب ايـن   . ذاكرات ملل متحد در موضوع افغانستان گماشته شدند       مشتركين مجلس م  
اشخاص بر اساس لياقت و شايستگي فردي آنان صورت گرفته است و البته ملاحضات              

گيري طبقـه مؤنـث     قومي، منطقه اي و تركيب مذهبي افغانستان و همچنين اهميت سهم          
دكتـر  :  كابينه گرديدنـد بر اين اساس دو زن شامل. در حكومت در نظر گرفته شده است   

سيما ثمر به عنوان يكي از پنج معاون صدارت و وزير يك وزارت خانه جديد التأسيس                
 و دكتر سهيلا صديق اولـين زنـي كـه بـه رتبـه ژنرالـي در زمـان                    "وزارت زنان "به نام   

 در  -3ها نائل آمد، به عنوان وزير بهداشت عامه حكومت موقت تعيـين شـد               كمونيست
جرگـه اضـطراري در     بوط به كميسيون مستقل مخصوص تـشكيل لويـه        بخش چهارم مر  

در رابطه با تعيين نمايندگان تأكيد شده تا يك تعداد قابل ملاحظه زنـان              ) ج( بند   2ماده  
در مواد نهـايي نيـز بـار ديگـر بـر لـزوم              . افغان در لويه جرگه اضطراري شركت نمايند      

 ).508 - 507،  2005كـاظم،    (".ه است شركت زنان در تشكيل لويه جرگه اضطراري تأكيد شد        
گيري ساختار قدرت جديد در افغانستان بحث حقوق زنـان          به اين ترتيب پيش از شكل     

گيري و تهيه قانون اساسـي      اين امر با شكل   . مطرح شد و از ابتدا مورد توجه قرار گرفت        
  .تر درآمدبه صورت جدي

  جايگاه و مشاركت سياسي زنان در قانون اساسي جديد
لا بحث از مشاركت سياسي زنان در افغانستان و يا هر كـشور ديگـري پـيش از               اصو
كه از نهادها و نمادهاي     (گيري نظام سياسي دموكراتيك و يا لااقل شبه دموكراتيك          شكل

ي واسـطه بـه . محلي از اعراب نـدارد  ) دموكراسي ولو به صورت صوري برخوردار باشد      
حاكم بر افغانستان مـشاركت سياسـي چـه         هاي پيشين   ي حكومت سرشت اقتدارگرايانه 

هرچنـد دوران پـيش از روي       . براي زنان و چه براي مردان چندان مطـرح نبـوده اسـت            
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توان با دوران طالبان در اين خصوص مقايـسه كـرد و حكومـت              كارآمدن طالبان را نمي   
امـا بـا    طالبان را بايد كابوسي براي نه تنها زنان بلكه تمامي مردم افغانستان قلمداد كـرد                

ويژه در سطوح بـالا اصـولا مطـرح         توجه به فقدان نظام دموكراتيك مشاركت سياسي به       
شـود در تـاريخ   ي دموكراسـي ناميـده مـي   چه كه به نـام مـشق و تجربـه    آن. نبوده است 

سـويه و از بـالا      ي قدرت كه نگاهي يـك     در ساخت اقتدارگرايانه  . افغانستان مفقود است  
گذاري در فرايند سياست  ) فارغ از جنسيت  (كم است، مردم    به پايين در روابط قدرت حا     

بـا  . بايد تابع تصميمات نخبگان سياسي حاكم باشند      راني نقشي ندارند و تنها مي     و حكم 
گيري نظام سياسي جديـد تغييـر       اين حال اين شرايط پس از سقوط نظام طالبان و شكل          

-ها در اين راه بـي      از اولين گام   يكي. كرد و افغانستان در مسير دموكراتيزاسيون گام نهاد       

بايد قـانوني مـدرن و    قانون اساسي نوين افغانستان را مي     . شك تدوين قانون اساسي بود    
تواند بسياري از مـشكلات  چه به نحو احسنت اجرا شود مي   كارآمد قلمداد كرد كه چنان    

طوح دهي بلكـه در س ـ زنان از جمله بحث مشاركت سياسي آنان را نه تنها در سطح راي    
بحـث حقـوق زنـان در     .و اشكال ديگر مشاركت سياسي نيز تا حدود زيادي حـل كنـد  

ها از جمله مشاركت سياسي همانگونه كه بيان گرديد از اجلاس بن مـورد              تمامي حوزه 
ي قـانون اساسـي      اضطراري و لويه جرگه    توجه قرار گرفت و پس از آن در لويه جرگه         

هـا مـشاركت داشـتند و    نيـز در ايـن نشـست   نيز اين بحث مطرح گرديد و خـود زنـان       
همانگونه كـه كـاظم خاطرنـشان       . توانستند تا حدودي شرايط را به نفع زنان تغيير دهند         

ي اضـطراري سـه      اعضاي لويه جرگـه    سازد، در ميان اعضاء كميسيون انتخاب كننده      مي
اسي محبوبه حقو قمل، استاد سابق دانشكده حقوق و علوم سي         : خانم هم حضور داشتند   

دانشگاه كابل به عنوان معاون كميسيون، ثريا پرليكا، رئيس سابق مؤسسه نسوان در زمان              
كميسيون در اولين اقدام نمايندگان عضو جرگه را تعيين كردند . ببرك كارمل و حميرا نعمتي

داد؛ به  مي  نفر از نمايندگان را زنان تشكيل      160از اين ميان تعداد     .  نفر مي رسد   1501كه به   
 زن، از   5 ) نفـر  53جمعـاً   (ن صورت كه از ميان اعضاي حكومت و كميسيون لويه جرگه            اي
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 25 ) نفر 100(  زن، مهاجرين ايران و پاكستان     6)  نفر 29(ميان شخصيتهاي علمي و مسلكي      
سـرانجام انتخابـات    .  زن 100 زن و سهميه خاص طبقه مؤنـث         2)  نفر 6(زن، بيجاشدگان   

دكتر . كه دو معاون رئيس لويه جرگه نيز از ميان زنان انتخاب شدندنمايندگان لويه جرگه انجام شد 
 سـرانجام قـانون     ).517- 516كـاظم، همـان،     . (سيما سمر، معاون اول، اعظم دادفر، معـاون دوم        

 به طـول  1382 دي 14 آذر آغاز و تا   22اي كه به تاريخ     اساسي افغانستان در لويه جرگه    
 بهمـن همـان سـال بـا توشـيح           6اين قـانون در     . دانجاميد با اتفاق آراء به تصويب رسي      

منـوچهري  (جمهور وقت حامد كرزي به عنوان قانون اساسي رسمي اعلام گرديد            رييس
دولت جديد افغانستان در راستاي موافقتنامه بن كـه بـه توسـعه             ). 308و مزاري، همان،    

تـاريخ  حقوق زنان تأكيد داشت در مهمترين حركت اصلاحي خود قانون اساسـي را در          
 تدوين و تصويب نمود و در قانون اساسي جديد با رويكرد مثبـت              2004 ژانويه سال    4

آن چـه مـشخص     . به حقوق زنان چندين ماده را به اين موضوع اختـصاص داده اسـت             
هـاي  است اين است كه قـانون اساسـي نـوين افغانـستان بـر اسـاس احتـرام بـه ارزش                    

. بري حقوق شهروندان تنظيم گرديده اسـت      هاي انساني و برا   دموكراتيك از جمله ارزش   
مـدني   جامعـة  ايجاد منظور ي اين قانون اساسي آمده است مردم افغانستان به در مقدمه

 اجتمـاعي،  قانونمنـدي، عـدالت   بـر  مبتني و خشونت تبعيض و استبداد، ظلم، از عاري

اساسي مردم اين قانون  اساسي حقوق و هاآزادي تأمين و انساني و حقوق كرامت حفظ
 1در مـاده     ).1382مقدمه قانون اساسي جديد افغانـستان مـصوب         (اند  را تصويب كرده  

جمهـوري اسـلامي، مـستقل، واحـد و غيرقابـل           «"قانون اساسي افغانستان شكل دولت      
اين ماده از دو عنصر جمهوريت و اسلاميت تـشكيل شـده            .  ذكر گرديده است   "»تجزيه
هـر  . دمي در قالب جمهوري و اسـلامي اسـت        ي مر استواري حكومت بر دو پايه    . است

منـوچهري و مـزاري،     (باشـند   دوي اين عناصر مشاركت مردمي را در بطن خود دارا مي          
حاكميت ملـي در    " قانون اساسي نوين افغانستان نيز آمده است         4در ماده   ). 314همان،  

ا اعمـال   افغانستان به ملت تعلق دارد كه به طور مستقيم يا توسط نماينـدگان خـود آن ر                
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توان توجه به عامل ملت و شهروندان را در اين قانون مترقي            بر اين اساس مي   . "كنندمي
ي اين ماده آمده است كه ملت افغانستان شامل تمـامي افـرادي اسـت كـه                 در ادامه . ديد

ي شـمول  از اين رو روشن است كه زنان نيز در دايـره . تابعيت افغانستان را داشته باشند    
 7 در مـاده  . گنجند و از حقوق برابر با سـاير شـهروندان برخـوردار هـستند             اين ماده مي  

الدول، دولت افغانستان منشور ملل متحد، معاهدات بين"قانون اساسي نيز آمده است كه    
ي جهاني حقوق بشر المللي كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه  هاي بين ميثاق

در اين ماده نيز دولـت افغانـستان خـود را متعهـد بـه               به اين ترتيب    . "كندرا رعايت مي  
ها را به حكم انسان بودن داراي  ي جهاني حقوق بشر ساخته است كه تمام انسان        اعلاميه

در . دانـد داند و جنسيت را به هيچ عنوان عامل جـدايي و تبعـيض نمـي              حقوق برابر مي  
هـر نـوع تبعـيض و    "است كه  اين قانون بار ديگر بر اين امر تاكيد شده و آمده  22ماده  

اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابـر قـانون      . امتياز ميان اتباع افغانستان ممنوع است     
 از قانون اساسي نوين افغانـستان       33 در ماده . "باشندداراي حقوق و وجايب مساوي مي     

وردار تمامي اتباع افغانستان از حق انتخاب كردن و انتخـاب شـدن برخ ـ            "آمده است كه    
 كـه مربـوط بـه       67در مـاده    ). 1382متن قانون اساسي افغانـستان مـصوب         ("باشندمي

كانديد بايـد تبعـه افغانـستان،       "شرايط كانديداي رياست جمهوري است، آمده است كه         
 بنابراين  "مسلمان و متولد از والدين افغان باشد و تابعيت كشور ديگري را نداشته باشد             

ايط عمومي، هيچ منعي براي كانديد شدن زنان براي اين پـست            بينيم كه با داشتن شر    مي
 براي عضويت زنـان در كابينـه نيـز هـيچ محـدوديتي              72همچنين در ماده    . وجود ندارد 

 قـانون اساسـي در      83مـاده   . مطرح نشده و فقط شرط تابعيت افغاني مطرح شده اسـت          
در "رده اسـت    مورد انتخابات اعضاي ولسي جرگه باز هم حالت اختصاص را مطرح ك ـ           

قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد كه نظام انتخاباتي، نمايندگي عمومي و عادلانـه              
را براي تمام مردم كشور تأمين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت به طور متوسـط،                  

 در اين ماده، از اصل تبعيض مثبت        ".حداقل دو وكيل زن در ولسي جرگه عضويت يابد        
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ن استفاده شده است كـه بـراين اسـاس بـراي حمايـت از عـضويت زنـان در                    به نفع زنا  
 مربوط به تعيـين اعـضاي       84ماده  . گيرندپارلمان سهميه خاص را براي آنان در نظر مي        

شـود و   مشرانو جرگه است كه يك سوم اين اعضاء توسط رئـيس جمهـور تعيـين مـي                
 در 118در مـاده    . سـت رئيس جمهور نيز نصف اين ميزان را بـه زنـان تخـصيص داده ا              

حالت عمومي حاكم اسـت كـه بـا         ) ديوان عالي (مورد عضويت در پيش نويس محكمه       
قانون . (ذكر تبعه افغانستان رسيدن به اين مقام براي زن و مرد واجد شرايط ممكن است            

به اين ترتيب با ملاحظه مـواد قـانون         ). 118،  67،72،83،84هاي  اساسي افغانستان، ماده  
توان دريافت در اين قـانون مـشاركت سياسـي زنـان بـه رسـميت                ستان مي اساسي افغان 

امـا آيـا    . شـود شناخته شده و مانعي جدي بر سر راه مشاركت سياسي زنان ديـده نمـي              
خارج از متن قانون اساسي و در متن حيات سياسي نيز اوضاع به همـين منـوال اسـت؟         

فغانـستان و شـوراي ولايتـي    توان نگاهي به دورن مجلس ابراي پاسخ به اين پرسش مي   
 ولسي جرگه يا شوراي مـردم       -1: افغانستان داراي دو مجلس است    . اين كشور انداخت  

 عضو بوده و اعضاي آن به طور مستقيم براي يك دوره پنج ساله انتخاب               249كه داراي   
 كرسـي   68 ميلادي تصويب گرديد     2004بر اساس قانون اساسي كه در سال        . گردندمي

 102 مـشرانو جرگـه كـه داراي    -2ه براي زنان اختصاص داده شده است   در ولسي جرگ  
ها براي يك دوره سه ساله تعيـين         عضو آن از سوي شوراهاي ولسوالي      34عضو بوده و    

براي يـك   ) يك عضو از هر ولايت    ( عضو ديگر توسط شوراهاي ولايتي       34. مي گردند 
شور بـراي پـنج سـال     عضو باقيمانده از سوي رئـيس جمهـور ك ـ  34دوره چهار سال و  

 عضو منتـصب در مـشرانو جرگـه از          34 درصد از    50قانون اساسي   . گردندمنصوب مي 
در ). 24،  1387وزارت امـور زنـان،      (دهد  سوي رئيس جمهور را به زنان اختصاص مي       

هـاي ولـسي جرگـه در       از مجموع كرسـي   )  درصد 3/27( كرسي   68 ميلادي   2007سال  
با آنكه اين دستاورد عالي است ولـي بـا آن همـه             . اندپارلمان كشور را زنان كسب كرده     

هـدف ملـي   .  درصـد حـداقل سـطح قبـول شـده جهـاني اسـت       30تر از اين رقم پايين 
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. باشـد مـي ) مشرانو جرگه و ولسي جرگه    ( درصد زنان در پارلمان      50درازمدت، حدود   
 بـر    كرسـي آن   124 كرسي وجود دارد كه از جملـه         420در شوراي ولايتي نيز مجموعاً      

 121 ميلادي زنان برنـده      2005در سال   . اساس قانون به زنان اختصاص داده شده است       
 2009در انتخابات شوراهاي ولايتي كه براي دور دوم در كشور در سـال              . كرسي شدند 

 381 كانديد زن براي شوراي ولايتي ثبت نام نمودنـد كـه در ميـان                328برگزار شد نيز    
بنـابراين در مجلـس نيـز شـاهد         ). 522كـاظم، همـان،    (". زن حضور داشتند   108پيروز  

حضور كمي زنان هستيم با اين وجود راي و كومار بر اين باورند كـه زنـان در مجلـس                    
به باورآنـان زنـان همچنـان در        . افغانستان جايگاه ضعيفي دارند و چندان اثرگذار نيستند       

امر بيشتر متوجه  اين .)Rai &Kumar, 2007, 87(اند اي باقي ماندهموقعيت حاشيه
بر اساس قانون اساسي جديد افغانستان . كيفيت و اثرگذاري مشاركت سياسي زنان است     

ايـن ميـزان بـيش از بـسياري از          .  درصد نمايندگان مجلـس بايـد زن باشـند         25حداقل  
نفسه به آنها توان    با اين حال حضور صرف زنان در مجلس في        . كشورهاي آسيايي است  
ي لـويي جرگـه   تجربـه . دهـد گذاري را نميذ در فرايند سياستسهيم شدن و اعمال نفو  

ها را پيرامون اينكه بسياري از نمايندگان زن عمدتا به صورت نمادين و با هدف               نگراني
انـد را تقويـت كـرده    ي مدني در مجلـس حاضـر شـده   برآورده ساختن انتظارات جامعه 

وند و با دستورالعمل حمايت     شبسياري از زنان نماينده از سوي مردان هدايت مي        . است
به ايـن ترتيـب   ). Friedrich- Ebet, 2004, 1(اند از حقوق زنان وارد مجلس نشده

توان دريافت اگرچه مشاركت سياسي زنان در پارلمان و شـوراي ولايتـي افغانـستان               مي
گذاري در اين كشور حضور دارند      مناسب است و نمايندگان زن بسياري در اركان قانون        

ويژه در مسير دفاع از حقـوق       ن حضور بيشتر از آن كه با تاثيرگذاري و كارآمدي به          اما اي 
زنان همراه باشد بيشتر كمي است و نمايندگان زن به نسبت تعدادشان از نفوذ بالايي در                

بايـد مـورد   اين خود بحثي جدي است كـه مـي    . گذاري برخوردار نيستند  فرايند سياست 
هاي سياسي و اجرايي نيز تا حدود زيـادي         ص پست وضعيت در خصو  . توجه قرار گيرد  



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 199      سپتامبر11مشاركت سياسي زنان افغانستان در ساختار جديد قدرت پس از حادثه 

 وزير تنهـا يـك   25در كابينه دور اول رياست جمهوري كرزاي از        . به همين منوال است   
 سفير در خارج    17 ميلادي افغانستان داراي     2007در سال   . آن زن بود  )  درصد 4(تن آن   

 ـ 2آنان را مردان و     )  درصد 88( تن   15از كشور بود كه از آن جمله         را )  درصـد  11(ن   ت
در انتخابات رياست جمهوري دور اول، باز هم مسعوده جلال به           . دادندزنان تشكيل مي  

او نيـز ماننـد ديگـر       . عنوان تنها نماينده طبقه مؤنث در ميان كانديـداها حـضور داشـت            
هاي خود براي مدت رياست دولت در صورت برنـده شـدن            كانديداها به تشريح برنامه   

 درصد  42 ميليون نفر، كارت رأي اخذ نمودند كه حدود          10بيش از   در حدود   . پرداخت
همچنين دو تن از كانديداهاي مرد نيز معاون خود را از ميان         . دادآنان را زنان تشكيل مي    

بنابراين چنانچه از منظري كمي و بـا توجـه بـه تعـداد زنـان                . زنان انتخاب نموده بودند   
و اجرايي به موضـوع مـشاركت سياسـي    گذاري صاحب منصب در اركان مختلف قانون     

هاي پـس از روي كارآمـدن نظـام سياسـي جديـد در              زنان در افغانستان بنگريم در سال     
افغانستان مشاركت سياسي زنان بهبود يافته است و شاهد حضور هرچه بيـشتر آنـان در           

اما زنان همچنـان از نفـوذ و تاثيرگـذاري كـافي در             . اركان گوناگون نظام سياسي هستيم    
سـازد  اين موضوع ما را با اين پرسش اساسي مواجه مـي    . گيري برخوردار نيستند  تصميم

 كه چه موانعي بر سر راه مشاركت سياسي زنان در افغانستان وجود دارد؟ 

  موانع مشاركت سياسي زنان در ساختار جديد قدرت
 ـ            عوامل گوناگوني را مي    ان توان مورد اشاره قرار داد كه موجب گرديده اسـت تـا زن

. افغانستان نتوانند بسان ديگر زنان در نقاط مختلف جهان به مشاركت سياسـي بپردازنـد              
  :توان به صورت خلاصه و در نگاهي كلي بـه سـه دسـته تقـسيم كـرد                 اين عوامل را مي   

شناختي قاضي بر اين باور است كه دو عامل عمده در زمينه روان           :  علل روانشناختي  -1 
احساس بـي قـدرتي و نداشـتن        .  در مشاركت سياسي است    مانع از حضور فعالانه زنان    

-انگيزه براي فعاليت سياسي چرا كه آنها سياست را پيچيده و مترادف بـا خـشونت مـي         
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بنابراين موانع ). 151 ،1386قاضي، (پندارند و اين حوزه را خارج از توان خود مي دانند
زنـان  . گـردد ني بـر مـي    شناختي مشاركت زنان در امور سياسي بيشتر به عوامل ذه         روان

آنـان بـه تاثيرگـذاري      . افغان ذهنيت مشاركت كنندگان فعال در امور سياسـي را ندارنـد           
ها در حيات سياسي و اجتماعي افغانستان به حساب         سياسي خود باور ندارند زيرا مدت     

 علـل   -2اند و اين امر براي آنان به عادت و وضعيتي معمول تبـديل گـشته اسـت                نيامده
 اجتماعي يكي ديگـر از موانـع مـشاركت فعالانـه زنـان در سياسـت عامـل                   –اقتصادي  

نقش مادري و همسري، كه يك نقش حـساس و بـي وقفـه              . اقتصادي و اجتماعي است   
كند و فرصتي براي مطالعه و كسب آگـاهي سياسـي           است، انتخاب زن را وقف خود مي      

بسياري . ربه سياسي نيستند  زنان بر خلاف مردان به اندازه كافي داراي تج        . دهدبه او نمي  
-از مردان به دليل نوع فعاليت و اشتغال خود در اجتماع داراي تجربه سياسي مفيـد مـي                

اين عامل موجب مي شود كه زنان شـانس اشـتغال بيـرون از خانـه را از دسـت                    . باشند
فعاليت در عرصه سياست    . بدهند و سبب محروميت آنها از دستيابي به منابع مالي گردد          

زناني كه وابسته به تامين مالي از .داشتن منابع مالي مناسب امكان پذير نخواهد بود      بدون  
سوي مردان خانواده خود هستند اين زمينه كمتر براي آنها فراهم شده است تـا از خـود                  

تواننـد آزادانـه و     استقلال اقتصادي و مالي داشته باشند و آن طوري كه مي خواهند نمي            
ود در ساختار سياسي جامعه مشاركت كننـد و ايـن مـساله خـود               با اتكا به توان مالي خ     

 علل فرهنگي و عرف جامعه      -3مانعي در راه مشاركت سياسي آنها در جامعه بوده است         
ويـژه در سـطوح     ترين موانع مشاركت سياسي زنان به     كه شايد بتوان گفت از جمله مهم      

دارد فريـدمن اظهـار مـي     همانگونه كـه    . بالا و مشاركت سياسي كيفي و تاثيرگذار است       
فرهنگ مردسالاري با تقسيم كار و محول نمودن انجام امور خانـه بـه زنـان، عمـلاً بـه                    
نوعي، سبب سلب فرصت مشاركت برابر زنان را فراهم آورده و به تدريج بـه صـورت                 

هـا  يك نهاده ذهني درآمده است، كه مطابق آن، الگوهاي رفتاري متناسب با همان ارزش             
گـزاري بـه شـوهر،      منزوي كردن زنان در خانه جهـت خـدمت        . دهدارائه مي را به زنان    
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هـاي ديگـري را در خـود        توانـد آسـيب   اي است كه مي   فرزند و يا جمع خانواده، نمونه     
منـزوي  ). 1381،26فريدمن، (بپروراند نوعي ساخت اجتماعي مونث ابدي را تلقين كند   

. كنـد  مقاوم تر و پايدارتر مـي ، را مداوم مرد و تمايز ميان اين دو   - زن كردن زنان دوگانه  
سياست، عمدتاً يك هويت مـذكر داشـته و انگـار، مـردان را از نـوعي رانـت موقعيـت               

ريــيس (برخــوردار كــرده و آنــان را در حــد بــالاي ســاختار سياســي قــرار داده اســت 
اسي هاي سي در افغانستان بسياري بر اين باورند كه زنان مناسب فعاليت         ). 24،  1383دانا،

اين باور غالب را حتي بسياري از خود زنـان          . نيستند و اصلاً توانايي انجام آن را ندارند       
هاي با اين وجود در سال    . اند تاريخي مردان پذيرفته   نيز به واسطه ضعف آگاهي و سلطه      

انـد در جهـت     هاي دولتـي و غيردولتـي در تـلاش برآمـده          اخير برخي نهادها و سازمان    
  . ان افغان و بهبود موقعيت آنان فعاليت كنندبخشي به زنآگاهي

  نهادهاي دولتي و نيمه دولتي متولي بهبود حقوق زنان در افغانستان

شبكه زنان افغان، متشكل از مؤسساتي است كه در رأس آنها زنان قرار             :  شبكه زنان  - 1
ي مؤسسات  اين شبكه به عنوان نماينده    . دهنددارند و همه كارمندان شان را زنان تشكيل مي        

مربوط به زنان هم اكنون مشغول فعاليت در مناطق مختلف افغانستان است و با تمركـز بـر                  
  ). 118، 1388حكمت، (پردازد سازي به دفاع از حقوق زنان نيز ميارتقاء آموزش و فرهنگ

ي حقوق زنان در افغانستان و ايجـاد        دولت به منظور توسعه    : وزارت امور زنان   -2
ي عملي براي حمايت و بهبود حقوق زنان همزمان با آغاز كار اداره موقت              زمينه فعاليتها 

 وزارت امور زنان را تأسيس نمود كه تمام كارمندان و رياست آن را زنان               1380در سال   
خانه در راستاي تحقـق اهـداف       اين وزارت  ).349،  1390نور محمدي،   (بر عهده دارند    

اي مختلـف از جملـه تحقيـق، برگـزاري          ه ـبنيادين خود به حمايـت از زنـان در قالـب          
  ). 31، 1388پلان كاري ملي براي زنان افغانستان، (پردازد مي.. .ها وسمينارها و همايش

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان     :  كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان     -3
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 2 بن  قانون اساسي و بر اساس موافقتنامه58يك نهاد ملي است كه بر اساس حكم ماده   
 ميلادي بـا هـدف ارتقـاي حقـوق بـشر،            2002 جون   6 مطابق با    16/3/1381در تاريخ   

حمايت و نظارت بر آن به رياست يكي از فعـالان حقـوق بـشر، دكتـر سـيما سـمر در                      
افغانستان ايجاد گرديده است و مطابق بـا قـانون تـشكيلات و صـلاحيت هـاي خـود،                   

ايـن  ). 2006،20تقل حقـوق بـشر،      گـزارش سـالانه كميـسيون مـس       (فعاليت مي نمايـد     
كميسيون تاكنون اقدامات بسياري را در جهت رفع تبعـيض و احقـاق حقـوق زنـان در                  

  . افغانستان انجام داده است
صـندوق  (صندوق توسعه زنان ملل متحـد كـه بـا نـام             ): UNIFEM( يونيفم   -4

 مطـابق مـاه مـرداد       2007در مـاه آگـست      ) خاص محو خشونت عليه زنـان و دختـران        
هدف اساسي اين صندوق ارائه خدمات مـستقيم بـه          . در افغانستان تأسيس گرديد   1386

همچنـين هـدف ديگـر    . باشـد زنان و دختران مواجه با خطـر و قربانيـان خـشونت مـي      
صندوق تقويت و ارتقاي ظرفيت مؤسسات دولتي براي جلوگيري از خشونت جنسي و             

خطـر و قربانيـان خـشونت در        خشونت مبتني بر جنسيت و حراست از زنان مواجه بـا            
هاي صورت گرفته از    در مجموع با تلاش   ). 351،  1385مولاوردي،  (باشد  سطح ملي مي  

المللي وضعيت زنان افغان تا حـدودي بهبـود         هاي ملي و بين   سوي اين نهادها و سازمان    
هـاي گونـاگون زنـان      مندسازي زنـان در حـوزه     يافته و با توجه به بهبود آموزش و توان        

  .اند تا حدودي اعتماد به نفس خود را باز يابند توانستهافغان

  )بيم و اميدها(آينده مشاركت سياسي زنان در افغانستان 
هـايي را   زنان در افغانستان امروز با وضعيتي مواجه هستند كـه از سـويي اميـدواري              

هـا و   آورد و از سـوي ديگـر چـالش        درخصوص آينده آنان در اين كشور به وجود مـي         
اگرچه پـس از سـقوط    .  توجه است  شود كه شايسته  تي نيز در اين زمينه ديده مي      مخاطرا

طالبان و به عبارتي پس از حادثه يازده سپتامبر زنان تا حدودي خود را رها شده ديدند،                 
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اما واقعيت اين است كه تنها طالبان مانع مشاركت اجتماعي و سياسي زنان در افغانستان               
باتي زنان نيز در افغانستان امروز رفتاري تبعي و عمدتا بـر            رفتار انتخا . شدمحسوب نمي 

توان گفت بسياري از زنـان افغـان        باشد و مي  اساس خواست همسران و يا پدرانشان مي      
در ارتبـاط بـا قـانون       . اي ندارنـد  رفتار سياسي و مشاركت سياسي مـستقلانه و آگاهانـه         

 نيـز همانگونـه كـه راي و         اساسي و پذيرش حقوق زنان براي مشاركت در امور سياسي         
سازند اگرچه حق برابري و آزادي در قـانون اساسـي نـوين بـراي               كومار خاطرنشان مي  

زنان تضمين شده است، اما اين موضوعات تا حدود زيادي بر روي كاغـذ بـاقي مانـده                  
 &Rai(هـاي رايـج اسـت كـه بايـد تغييـر كنـد        اين ذهنيت مردسالار و نگرش. است

Kumar, 2007, 78 .(ر افغانستان امروز تعداد كمي از زنـان بـه صـورت واقعـي و     د
توان آنها را كنشگر سياسي واقعي قلمداد كرد ملموس در امور سياسي فعال هستند و مي     

)Friedrich- Ebet, 2004, 1 .(توان گفـت  اگر تنها به متن قانون اساسي بنگريم مي
جملـه مـشاركت سياسـي بـا        ها و از    بر روي كاغذ مشكلات زنان افغان در اغلب حوزه        

توجه به مواد قانون اساسي افغانستان تا حدود زيـادي حـل شـده اسـت، امـا آيـا ايـن                      
واقعيت وضعيت زنان افغان و موقعيت آنها در مشاركت سياسي امروز افغانستان است؟             
قانون اساسي متني است كه حتي با وجود ضمانت اجرا در عمل با مـشكلات متعـددي                 

هـا از يـك حاكميـت مركـزي مقتـدر           همچون افغانـستان كـه مـدت       ويژه در كشوري  به
. شده است، مواجه اسـت    هاي مختلف مشاهده مي   برخوردار نبوده و خلا قدرت در بخش      

دولت مركزي هنوز هم با وجود حمايت غـرب در قالـب نيروهـاي ائـتلاف همچنـان در                   
هـاي محلـي و   امبسياري از نقاط افغانستان با ضعف اجرايي و حاكميتي روبروسـت و مق ـ  

ضمن آنكه حتي در صورت بسط قدرت دولت بـه          . سنتي قدرت اصلي را در اختيار دارند      
ها و نظام فكري و ارزشي پيـشين        توان نفوذ سنت  دورترين نقاط جغرافيايي كشور نيز نمي     

 نظير مـشاركت    هاييويزه در حوزه  افغانستان را كه تا حدود زيادي تبعيض عليه زنان را به          
در . دانـد دشـوار اسـت     اجتماعي و سياسي امري درست، اخلاقي و عـادي مـي          در امور   
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اي با قوانين خاص خود حاكم است كه كـاملا          بسياري از نقاط افغانستان همچنان نظام قبيله      
 .تابـد مراتبي است و به هيچ عنوان جايگاه برابـر بـراي زنـان را بـر نمـي           مردسالار و سلسله  

ي واسـطه نان پس از سقوط حكومـت طالبـان نـه بـه         ويژه از سوي ز   مشاركت سياسي به  
-هاي ارزشي و ذهني رخ داده در بطن جامعه، بلكـه بـه دليـل فـشارهاي بـين               دگرگوني

رانـي  اي بوده است كه تغيير شكل حكومت و نزديك ساختن آن بـه مـدل حكـم                المللي
بنابراين حركت در جهـت گـذار بـه دموكراسـي در            . ساختدموكراتيك را ضروري مي   

المللـي  نيروهاي ائتلاف بين  اي بود كه پس از حمله       غانستان نه يك پروسه، بلكه پروژه     اف
ي افغـان در حـال      از اين رو، ذهنيت جامعـه     . به رهبري امريكا به اين كشور آغاز گرديد       

گيري نهادهاي دموكراتيـك    تغيير نبود بلكه ظاهر بيروني با تغيير شكل حكومت و شكل          
هاي دموكراتيك نظير   توان گفت ارزش  به اين ترتيب مي   . همچون مجلس متحول گرديد   

آميز حزبي، تـساوي حقـوق زنـان و         گرايي و رقابت مسالمت   تساهل و رواداراي، كثرت   
ي افغـاني از جايگـاه      مردان و مواردي از اين دست همچنان در مباحثات دورني جامعـه           

افزايش يافته اما اين    هرچند مشاركت سياسي زنان در افغانستان       . مهمي برخوردار نيست  
هاي ذكر شده از مشاركت سياسي كه در ابتداي مقالـه اشـاره             شناسيامر با توجه به گونه    

  .گرديد بيشتر كمي بوده است تا كيفي
هـايي   به اين سو به پيـشرفتي واقعـي در حـوزه           2001درست است كه زنان از سال       

د؛ امـا ايـن دسـتاوردها       اننظير مشاركت سياسي، قانون حقوقي و تحصيلات دست يافته        
در گزارشي كه از سـوي واحـد ارزيـابي و           . همچنان شكننده و ناپايدار باقي مانده است      

 منتشر گرديد، اعـلام شـد كـه مـشاركت     2011در ژوئن  )AREU(پژوهش افغانستان 
سياسي زنان در اين كشور هنوز هم صوري و اسمي است و زنان كنترل كمـي بـر روي                   

زنان افغان نگرانند تا بار ديگر طالبان ايـبن بـار از   ). Oxfam, 2011, 12(منابع دارند 
مسير صلح با دولت جديد افغانستان در قـدرت سـهيم شـده و وضـعيت زنـان در ايـن        

هاي صورت گرفتـه  اين نگراني با توجه به تلاش   . كشور مجددا سيري نزولي را طي كند      
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هـا و   مـا بـا تمـام ايـن نگرانـي         ا. براي انجام مذاكرات صلح با طالبـان دور از ذهـن نيـست            
 .سازدمخاطرات موارد اميدبخشي نيز وجود دارد كه زنان افغان را نسبت به آينده اميدوار مي            

كند در انتخابات دوره دوم رياسـت جمهـوري، كـه در            همانگونه كه كاظم نيز اشاره مي     
% 42ود   برگزار شد، بر اساس آمار كميسيون مستقل انتخابات حد         1388 مرداد   29تاريخ  

داد و اين با وجودي است كه تهديدهاي امنيتـي بـه            از رأي دهندگان را زنان تشكيل مي      
در ميان كانديداها نيـز دو زن حـضور         . شدت بر كشور و در فضاي انتخاباتي حاكم بود        

حضور اين دو زن در ميان كانديـداها، بـا وجـود    . داشتند، شهلا عطاء و دكتر فروزان فنا      
نده عزم و اراده زنان افغانـستان بـراي حـضور در صـحنه سياسـي                همه موانع، نشان ده   

درصد 28 نماينده زن در مجلس داشته است كه         69 افغانستان   2011در سال   .كشور است 
دهد و اين يكي از بالاترين درصدهاي حـضور زنـان           كل تعداد نمايندگان را تشكيل مي     

اي ام انتخابـاتي سـهميه    هرچند اين امر عمدتا نتيجه نظ     . در مجلس در سطح جهان است     
از سـويي ديگـر امـروزه    ). Oxfam, 2011, 11(است كه در افغانستان حـاكم اسـت   

اند و زنان مجـددا در مـشاغلي نظيـر پزشـكي،            ها دختر افغان به مدارس بازگشته     ميليون
توانـد در   اند كه اين خـود مـي      وكالت، قضاوت و حتي نيروي پليس مشغول به كار شده         

  .  ي در گشايش فضاي سياسي و اجتماعي براي زنان داشته باشدبلندمدت نقش مهم

  نتيجه گيري
هـا  ويژه كشورهاي در حال توسعه كه سنت      زنان در بسياري از كشورهاي جهان و به       

هرچنـد  . و باورهاي كهن همچنان از نفوذ برخوردار است، اسـير ذهنيـت خـود هـستند            
كـشورهاي جهـان همچنـان حـاكم        مناسبات اجتماعي در نظام مردسالار در بـسياري از          

 باشـد، ويژه در سطوح بالا مي    است و اين امر مانعي مهم بر سر راه مشاركت سياسي زنان به            
ترين نقش را در بازتوليد نظام مردسـالار و تـداوم           اما در نهايت اين زنان هستند كه مهم       

امـان زنـان    مردان فردا در د   . كنندمناسبات اجتماعي و رسوم و سنن غلط گذشته ايفا مي         
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ي دختـران   در مناطقي از افغانستان همچنان اعمـال نظيـر ختنـه          . يابندامروز پرورش مي  
ي جالب توجه اين است كه اين امر در بسياري مـوارد بـدون آگـاهي                ادامه دارد و نكته   

آنان خود افكار و سنن غلـط گذشـته         . گيردمردان و توسط مادران اين دختران انجام مي       
 در واقع مسأله زنان يك      .كنندد و ذهنيت خود را به دخترانشان القا مي        بخشنرا تداوم مي  

مسأله فرهنگي است و حل آن نيز در كنار وضع قوانين و نهادينه ساختن امور زنـان در                   
قوانين، نيازمند كار و برنامه ريزي فرهنگي و نهادينه ساختن و تثبيـت حـضور زنـان در             

سالار است كه فرهنگ و سـنت       ن يك جامعه قبيله   افغانستا .ذهنيت افراد جامعه مي باشد    
.  سياسي را شكل مي دهـد      –قبيله در آن دميده و منبع تصميم گيري در روابط اجتماعي            

اي، مردسـالار، زن    در فرهنگ قبيله سالار، زن نخستين قرباني است؛ زيرا فرهنـگ قبيلـه            
 آمـوزش اسـت تـا       آنچه زنان افغان به آن نياز دارنـد آگـاهي و          . ستيز و خردگريز است   

زن را كـه    -هاي ذهني شكل گرفته در قالب دوگانه مرد       صورت تدريجي انگاره  بتوانند به 
داند تغييـر كنـد و      تر مي تر و داراي استعداد طبيعي نازل     توانصورت طبيعي كم  زنان را به  

زنان افغـان نـشان     . در اين راه بخش زيادي از مسئوليت بر دوش خود زنان افغان است            
شـك ايـن    توانند شرايط را تا حدودي به نفع خـود تغييـر دهنـد، امـا بـي                د كه مي  انداده

ها بايد افزايش يابد و تا رسيدن به هدف كـه همانـا برابـري حقـوق اجتمـاعي و                    تلاش
  . باشدسياسي زنان افغان با مردان است راه درازي در پيش مي
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